
چکيده

خليج فارس1 بعد از خليج مکزيک و خليج هورسن، سومين 

خليج بزرگ جهان است. سالها پيش از آنکه نفت اين راه آبي را 

بعنوان منطقة مهم در جهان معرفي کند، موقعيت استراتژيك 

براي  مهم،  بسيار  مواصلاتي  راه  يك  به  را  آن  خليج فارس 

رقباي تجاري تبديل كرده بود و منافع امپراتوريهاي مختلف، 

خليج فارس،  اينرو  از  بود.  ارزشمند  آبي  پهنة  اين  به  وابسته 

مرکز توجهات سياسي و صحنة تاخت وتازهاي دريايي بشمار 

نه تنها  که  ميدهد  نشان  گذشته  پنج دهة  وقايع  مي آمد. 

خليج فارس زمينه ساز وقايع مهم اقتصادي جهان است؛ بلکه 

امنيت جهاني هم به اين بستر آبي بي نظير، بعنوان يک درياي 

ويژگيهاي  شده  سعي  مقاله  اين  در  است.  وابسته  نيمه بسته 

خليج فارس که در اتخاذ استراتژيهاي نظامي و اقتصادي بسيار 

قابل توجه است، مورد بررسي قرار گيرد.

کليدواژگان 

موقعيت  ژئوپوليتيکي؛  موقعيت  خليج فارس؛ 

عبور  دريايي؛  مرز  ژئواکونوميکي؛  رقابت  ژئواستراتژيکي؛ 

ترانزيتي

مقدمه

طرح مسئله

استراتژيکي  موقعيت  داراي  کلي،  منظر  از  خليج فارس 

1. دكتراي جغرافياي سياسي و عضو هيئت امناي بنياد ايرانشناسي 

مانند  ساحلي،  کشورهاي  ديد  از  منطقه  اين  است.  جهاني 

بحرين،  عربستان،  کويت،  عراق،  ايران،  اسلامي  جمهوري 

قطر، امارات و عمان داراي الويت راهبردي است.

که  ميدهد  نشان  آبي  پهنة  اين  در  بي ثباتي  روند  وجود 

همگرايي،  متعدد  عوامل  وجود  برغم  حوزه  اين  کشورهاي 

اين  نتيجه  در  و  کرده اند  حرکت  واگرايي  جهت  در  همواره 

منطقة مهم، به بخش بي ثبات در خاورميانه تبديل شده است. 

خليج فارس،  خاص  ويژگيهاي  از  برخي  بدنبال  پژوهش  اين 

و  بيشتر  شناخت  بمنظور  رياضي،  هندسي  ابعاد  در  بويژه 

لحاظ کردن آن در طرحهاي استراتژيک، با هدف تأمين منافع 

جمهوري اسلامي ايران است.

ضرورت و اهميت موضوع

آبهاي مهم و تأثيرگذار  از شناخت درياها و  با وجود آنکه 

ويژگيهاي  و  موارد  برخي  ولي  ميگذرد؛  زيادي  زمان 

خليج فارس، برغم تغييراتي که طبيعت در آن ايجاد ميکند، 

هنوز ناشناخته و به بررسي زيادي نياز دارد.

رعايت  ضمن  است،  لازم  مهم  عوامل  شناخت  منظور  به 

و  مالکيتي  حقوقي،  موارد  از  دسته  آن  بين المللي،  مقررات 

حاکميتي را مجدداً مرور و از آنها بعنوان مانعي در مقابل ورود 

بيگانگان به اين پهنة آبي استفاده کرد.

ويژگيهاي خليج فارس

دکتر محمد حسن نامي1
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پيشينة تحقيق

مروري به سوابق بررسيهاي انجام شده در زمينة ويژگيها 

مدرن  تحقيقات  وجود  برخلاف  که  ميدهد  نشان  ابعاد،  و 

مهمي  و  مناسب  آثار  تاکنون  تصاوير،  و  ماهواره ها  امروزي، 

تحقيقات  اگرچه  ندارد؛  وجود  کرد،  استناد  آن  به  بتوان  که 

کتابخانه يي زيادي در مورد آن صورت گرفته است.

پرسش تحقيق

محدوده هاي  مانند  خليج فارس،  ابعاد  و  ويژگيها  عوامل، 

انحصاري  نظارت  منطقة  سرزميني،  داخلي،  آبهاي  دريايي، 

جزاير  استقرار  و چگونگي  بستر  توپوگرافي  عمق،  اقتصادي، 

و سواحل پيراموني، ميتواند در راستاي بهره برداري بيشتر از 

منافع جمهوري اسلامي ايران، مناسب و بسترساز باشد.

فرضية تحقيق

بنظر ميرسد شناخت ابعاد هندسي و رياضي اين بستر مهم 

اسلامي  جمهوري  قابل توجه  منافع  بسترساز  استراتژيک،  و 

ايران است.

روش تحقيق

بشمار  ميداني  تحقيق  تحقيق،  لحاظ شيوة  به  مقاله  اين 

مي آيد. در اين شيوه از روش توصيفي، تحليلي و کتابخانه يي 

و در نهايت از اطلاعات موجود نيز استفاده ميشود.

چارچوب نظري تحقيق 

بيشترين  روسيه،  و  از چين  بعد  ايران  اسلامي  جمهوري 

تعداد همسايگان را دارد و با پانزده کشور همسايه است. ايران 

کيلومتر  مرز مشترک، در 3965  کيلومتر  از مجموع 8574 

مرز خشکي، در 2045 کيلومتر مرز رودخانه يي و در2564 

کيلومتر مرز دريايي با همسايگان خود، مرز مشترک دارد. از 

ميزان 2564 کيلومتر مرز دريايي، 1227 کيلومتر آن، مرز 

دريايي در خليج فارس است. 

اسلامي  جمهوري  دريايي  مرز  طول   1 شمارة  جدول  در 

ايران با کشورهاي همسايه در خليج فارس بدين شرح مشخص 

شده است:

جدول شمارة 1: مرز دريايي جمهوري اسلامي ايران باکشورهاي 
همسايه در خليج فارس

طول مرز )کيلومتر(نام کشوررديف

253عربستان1

24عراق2

144کويت3

27بحرين4

268قطر5

284امارات)خليج فارس(6

227عمان)تنگه هرمز(7

1227مجموع

طول سواحل خليج فارس از دهانة فاو تا شمال تنگة هرمز 

احتساب  بدون  و  کيلومتر   1536 شکستگي،  احتساب  با 

تنگة  در  خليج فارس  عرض  است.  کيلومتر  شکستگي 1358 

هرمز از جنوب جزيرة لارک تا رأس المسندان نيز 52 کيلومتر 

متر  پنجاه  تا  چهل  خليج فارس  در  آب  متوسط  عمق  است. 

غربي جزيرة  در جنوب  منطقه  يک  در  فقط  عمق  و حداکثر 

تنب بزرگ 193 متر است.

به  متعلق  جزيره  هجده  خليج فارس،  جزاير  مجموع  از 

جمهوري  دولت  حاکميت  و  بوده  ايران  اسلامي  جمهوري 

اعمال ميشود. هر جزيره  آنها  قلمرو دريايي  بر  ايران  اسلامي 

داراي يک درياي سرزميني مخصوص بخود است. 

عرض  )1982.م(،  درياها  حقوق  کنوانسيون  اساس  بر 

است. همچنين طبق  دريايي  مايل  دوازده  دريايي سرزميني 

مادة 3 از فصل 1 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران 

در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372/02/12 آبهاي 

واقع بين جزاير که حد فاصل آنها کمتر از دوبرابر عرض دريايي 

سرزميني )کمتر از 24 مايل دريايي( باشد، جزء آبهاي داخلي 

محسوب شده و از نظر حقوق بين الملل، حاکميت در آبهاي 

داخلي بطور کامل در اختيار دولت ساحلي است. حقوقي که در 

کنوانسيون در مورد ساير دولتها براي عبور بي ضرر کشتيراني 

وجود دارد در خصوص اين آبها اعمال نميشود.
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بزرگ،  تنب  کوچک،  تنب  جزيره  شش  بين  فواصل 

بوموسي، فارور، فاروگان و سيري کمتر از دو برابر عرض دريايي 

آبهاي واقع در حدفاصل  بنابرين  سرزميني )24 مايل( است؛ 

اين جزاير جزء آبهاي داخلي محسوب شده و عبور شناورهاي 

بيگانه از اين محدوده نقص آشکار حاکميت ملي کشور است.

مساحت خليج فارس 238600 کيلومترمربع و 55 درصد 

از دويست  ايران است. بيشتر  آن متعلق به جمهوري اسلامي 

جزيرة بزرگ و کوچک در خليج فارس قرار دارد که هجده جزيرة 

آن متعلق به جمهوري اسلامي ايران است. اين جزاير در مجموع 

مساحتي در حدود 1896/5کيلومتر مربع را بخود اختصاص 

داده اند. براي آگاهي بيشتر، اسامي اين هجده جزيره به تفکيک 

مساحت هر کدام، در جدول شمارة 2 آورده شده است: 

جدول شمارة 2: جزاير ايراني خليج فارس و مساحت آنها

مساحت به کيلومتر مربعنام جزيرهرديف

1477,1قشم 1

42,0 هرمز 2

31,5هنگام 3

76,8 لاوان 4

88,2 کيش 5

22,0 هندورابي 6

11,9 بوموسي 7

16,5 سيري 8

10,5 تنب بزرگ 9

1,3 تنب کوچک 10

0,7فارورگان 11

50,0لارک12

0,3فارسي13

28,0فارور14

1,0شيت وار15

14,8عباسک16

20,7خارک17

3,2خارکو18

1896/5مجموع مساحت

زمينه و سابقه 

آغاز  جدي  بطور  را  زمين  مطالعة  که  قومي  قديمي ترين 

کردند، بابليها بودند و آنان در آثاري که از 2500 سال پيش 

برجا نهاده اند، زمين را صفحة مسطحي فرض کردند، محاط 

 در رودخانة آب شور )خليج فارس( که آشوريان آن را »نارمرتو«

اطلاعات  محدوديت  تصوري،  چنين  دليل  ميناميدند. 

واقع  سرزمينهاي  از  عبارت  را  جهان  که  بود  آنان  جغرافيايي 

و  ميدانستند  دجله  شط  و  نيل  رود  مابين  و  بابل  اطراف  در 

از درياها فقط خليج فارس را ميشناختند که در مجاورت آن 

سرزمين واقع بود.

که  است  دست  در  )اور(  بابليها  سوم  سلسلة  از  نقشه يي 

و  است  جهان  شکل  از  قوم  آن  معلومات  ميزان  نشان دهندة 

در آن، هفت جزيره، بصورت مثلث )پره هاي ستاره( در وراي 

درياي شور نشان داده شده است.

پس از بابليها علماي جغرافيانويس يونان قديم که آثار آنان 

در واقع مبناي پيدايش آثار بزرگ علمي در شرق و غرب عالم 

محسوب ميشود، جهان را عبارت از خشکي مستطيل شکلي 

مرکب از سه قارة اروپا، آفريقا و آسيا فرض ميکردند.

کتاب  در  الخوارزمي  البيروني  احمد  محمدبن  ابوريحان 

پرارزش التفهيم لاوائل صناعه التنجيم، ضمن شرح تقسيماتي 

بود، دربارة تقسيمات  تا آن زمان در مورد زمين متداول  که 

يونانيان مينويسد:

را قسمتي است سه گانه بخلاف و آن چنانست که  يونانيان  و 

او را دو پاره کردند و آنچه سوي مشرق بود  بر زمين )مصر(1 

نام کردند. و آنچه سوي مغرب بود، درياي  به اطلاق ايسياء2 

شام به دو پاره کرده، يکي بسوي جنوب نامش لوبيه3 و اندر او 

سياهان و گندم گوناگونند و ديگر سوي شمال نامش اروبي4 و 

اندر او سپيدان و سرخانند.

1. کلمة مصر را مصحح کتاب، استاد جلال الدين همايي، به استناد دو نسخة 
ديگر بر متن کتاب افزوده اند.

2. منظور آسياست.
3. لوبيه همان ليبي است که قارة آفريقا را ميگفتند.

4. اروبي همان اروپاست.
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چهار دريايي که يونانيان از درياي بزرگ کناري منشعب 

ميدانستند، عبارت بودند از: 

درياي متوسط يا خليج روم )مديترانة امروز(؛- 

درياي خزر؛- 

درياي سرخ امروزي؛- 

خليج فارس.- 

اساس کار  مدتها  که  را  جغرافيايي  تقسيم بندي  چنين 

دانشمندان  از  بسياري  آثار  در  بود،  دانشمندان جهان  علمي 

بزرگ يوناني قبل از ميلاد ميتوان جستجو کرد. از آن جمله در 

آثار طالس که حدود سالهاي 646 -540 ق.م، آناکسي ماندر 

که در سالهاي 612 - 546 ق.م زندگي ميکرد.

جايگاه و نقش استراتژيك خاورميانه را باتوجه به گفته هاي 

بهتر  اتريش،  ارتش  بازنشسته  ژنرال  لوهازن،  فون  بورديس 

ميتوان درك كرد. او اعتقاد دارد كه خاورميانه مركز دنياي قديم 

است. مركزي كه در دل آن، منطقة خليج فارس قرار دارد و به 

منزلة »مركزمركز« شناخته ميشود. 

و  ژئوپوليتيكي  ويژة  شرايط  همين  ميرسد،  بنظر 

آمريكا  بويژه  غربي،  كشورهاي  كه  ژئواستراتژيك سبب شده 

نگاهي ويژه به خاورميانه داشته باشند و به فكر تعديل و انجام 

اصلاحات و حل دشواريها بيفتند؛ چرا كه دولتمردان آمريكا بر 

اين باور كه امنيت آنها از سوي تروريسم و بنياد گرايي اسلامي 

بخطر مي افتد، تأكيد دارند.

موقعيت ژئوپوليتيکي و استراتژيكي خليج فارس

خاورميانه،  به  معروف  بخش  در  كه  مناطقي  ميان  در 

بعنوان مناطق ژئوپوليتيك جداگانه و متمايز از ديگران وجود 

يك  از  را  منحصربفردي  مدل  خليج فارس،  منطقة  دارد، 

منطقة ژئوپوليتيك ارائه ميدهد. اين منطقه ملتهايي را شامل 

ميشود كه از نظر فرهنگي متفاوتند؛ ولي از نظر مشغله هاي 

دارند.  تجانس  و  هماهنگي  اقتصادي  و  استراتژيك  سياسي، 

اين منطقه شامل كشورهاي ايران، عراق، عربستان سعودي، 

است      بحرين  و  قطر  عربي،  متحده   امارات  كويت،  عمان، 

)مجتهدزاده، 1379: 334(.

امنيتي،  امور  در  كارتر  برژينسكي مشاور جيمي  زبيگنيو 

خليج فارس را مانند »زه مرتعش كماني« تعريف كرده كه اين 

بسوي  كشنده  تيري  پرتاب  آمادة  و  شده  كشيده  انتها  تا  زه 

جهان است. زه اين كمان از شاخ آفريقا تا افغانستان و از ايران 

تا خاور نزديك را دربرميگيرد و تنها واكنش موجود آن نسبت 

بر اين مناطق نيست؛ بلكه كانونهاي  به فشار »شرق - غرب« 

پيرامون آن نيز، ممكن است هر لحظه جهان را مشتعل نمايند 

)دلاژ و گريزبك، 1366: 3(. 

عوامل مؤثر بر اهميت استراتژيكي خليج فارس

موقعيت جغرافيايي: خليج فارس محور ارتباط بين اروپا، 

آفريقا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي است. از نظر استراتژيک 

قاره  سه  ميان  ارتباطي  مرکز  مهمترين  خاورميانه،  در  هم، 

را که درياي  ارتباطي  از يک سيستم  بشمار مي آيد و بخشي 

هم  به  را  اطلس  و  کبير  هند،  اقيانوس  سرخ،  مديترانه، 

از  موقعيت  اين  دليل،  به همين  ميدهد.  تشکيل  مي پيوندد، 

روزگاران پيشين مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده  است. تجار 

خليج فارس  به  آسيا  جنوب  و  شرق  از  را  کالاها  بازرگانان،  و 

برعکس  و  اروپا  و  مديترانه  سواحل  به  آنجا  از  و  کرده  حمل 

جنوب  شبه جزيرة  ساکنان  متقابل  نيازمنديهاي  ميبردند. 

غربي آسيا و ساکنان شرق و شمال آفريقا و همچنين جنوب 

آسيا باعث شده  است که خليج فارس، همواره کانون همگرايي 

بازرگاني و تجارت باشد؛ چنانکه امروز نيز خليج فارس، کانون 

تهيه و پخش کالاها و نيازمنديها و نيز مرکز گردآوري و توزيع 

فرآورده هاي صادراتي ساکنان جنوب غرب آسيا، براي همديگر 

و نيز براي ساير نقاط جهان است)حسيني تبار، 1382: 20(. 

كهن  جهان  قلب  به  را  خليج فارس  جغرافيايي،  موقعيت 

قديم  دنياي  بازرگاني  عمدة  راه هاي  كه  جايي  به  ميكشاند؛ 

ميبايستي از آن عبور كنند. همين عامل اهميت زيادي را از 

ديرباز متوجه اين منطقه ساخته است)همانجا(. 

منطقة  منطقه:  بر  حاکم  اسلامي  ايدئولوژي  و  فرهنگ 

و  بوده  اسلام  مبين  دين  پخش  و  ظهور  کانون  خليج فارس 

منتشر شده  و شرق  غرب  به  اسلامي  انديشة  منطقه،  اين  از 

فاصلة  و  دارد  قرار  اسلام  جهان  قلب  در  خليج فارس   است. 
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برابر  تقريباً  اسلام،  دنياي  غربي  و  شرقي  کرانه هاي  با  آن 

جنبشهاي  احياي  و  ايران  در  اسلامي  انقلاب  ظهور  با  است. 

معادلات  در  خليج فارس  اهميت  آزاديخواه،  و  اسلامي 

سياست جهاني و استراتژيهاي قدرتهاي بزرگ چند برابر شد                          

)مجتهدزاده، 1349: 10(. 

حضور قدرتهاي جهاني در منطقه و رقابت آنها: عامل ديگري 

كه شخصيت هماهنگ و متمايز سياسي اين منطقة ژئوپوليتيك 

اهميت  بخشيد،  نيرو  ميلادي،  پانزدهم  قرن  اواخر  از  را 

پرتغاليها،  است.  بوده   رقيب  قدرتهاي  ميان  آن  استراتژيك 

هلنديها، فرانسويها و روسها هر يك چيرگي بر اين منطقه را 

براي سياستهاي استعماري خود در خاورزمين ضروري يافتند. 

با شكست فرانسويها در جنگهاي ناپلئون، انگليسيها، روسها، 

رقباي  ديگري،  از  پس  يكي  يا  همزمان  ايرانيان،  و  عثمانيها 

اصلي در اين منطقه شدند. محيط سياسي كه هر يك از اين 

قدرتها در منطقه آفريدند، بويژه محيطي كه انگليسيها نزديك 

زندگي  با  همراه  فراهم  آوردند،  منطقه  در  نيم  و  قرن  به يك 

بازرگاني مرواريد دور ميزد و بعدها  اقتصادي كه گرد صيد و 

جاي خود را به زندگي اقتصادي متكي به توليد و بازرگاني نفت 

درآمدند  متمايز  محيط  يك  از  پديده هايي  بصورت  همه  داد، 

و  ويژه  اطراف، شخصيتي  محيطهاي  از  را، جدا  آن محيط  و 

متمايز از ديگران دادند؛ محيطي كه با اطمينان ميتوان آن را 

»منطقة ژئوپوليتيك خليج فارس« نام نهاد)همو، 1379: 334(. 

قدرتها  توجه  مورد  مديد  مدتهاي  از  خليج فارس  اهميت 

به  وابسته  تحليلگران  آثار  در  کم وبيش  مسئله  اين  و  بوده 

قدرتها نمايان است. سرهنگ آرنولد ويلسون مينويسد: »هيچ 

علماي  توجه  خليج فارس،  از  بيش  که  نيست  ديگري  درياي 

و  جغرافيانويسان  و  مورخان  و  متخصصان  و  معرفى الارض 

سياستمداران و جنگجويان را مشترکاً بخود معطوف ساخته 

باشد« )همو، 1349: 10(.

آدميرال  از  مطلبي  خليج فارس،  منطقة  اهميت  تأييد  در 

ماهان نقل شده است. وي مينويسد:

به اتكاي مساعي متوالي كه چندين نسل انگليس براي استقرار 

از  دارد  حق  انگلستان  تنها  برده،  بكار  خليج فارس  در  امنيت 

معظم  دولت  هيچ  و  گردد  برخوردار  مساعي  آن  بهرة  و  ثمره 

ديگري را به شركت قبول نخواهد نمود. نبايستي هيچ پيشنهاد 

بريتانيا؛  منافع  تنها  نه  زيرا  بپذيرد؛  را  زمينه  اين  در  مذاكره 

ايجاب  انگليس  امپراتوري  به  نسبت  دولت  آن  وظيفة  بلكه 

مي نمايد كه تسلط بر خليج فارس و سواحل و كشور مجاور آن 

را منحصراً حق خود بداند... .

به  دسترسي  نيز  جنوب  سمت  به  هجوم  از  روسيه  هدف 

اقيانوس هند از طريق احداث خطوط راه آهن  خليج فارس و 

از  خليج فارس  كنار  در  بوشهر  به  باكو  از  يكي  استراتژيك، 

طريق ايران كه در كنار آن به بغداد و بصره نيز متصل ميشد؛ 

استراتژيك  گلوگاه  به  مركزي  آسياي  در  از عشق آباد  ديگري 

كه   )35  :1378 بود)برژينسكي،  بندرعباس  در  خليج فارس 

نشان از اهميت ژئواستراتژيكي ايران و خليج فارس بوده است.

بعد ازحملة ارتش آلمان به خاك روسيه شوروي، هدفهاي 

اصلي استراتژيكي انگلستان اين بود که از شكست ارتش سرخ 

در برابر قواي آلمان جلوگيري بعمل آورده و يا حداقل آن را 

به تعويق اندازد؛ در عين حال، يك طرح دفاعي براي مقابله 

با ارتش آلمان، براي زماني كه اين ارتش احتمالًا به مرز ايران 

برسد، آماده كند.

ميبايست  ايران  نظامي،  هدف  دو  اين  اجراي  راه  در 

 .)106 )الهي،1360:  کند  بازي  را  اصلي  و  حساس  نقش 

آنها تحت كنترل  از طريق  نيازهاي سوق الجيشي كه  بنابرين 

 درآوردن و اشغال ايران را ضروري ميساخت، عبارت بودند از: 

ايران؛ دوم، تضمين  و  نفتي عراق  از ميدانهاي  اول، حمايت 

از خليج فارس در صورت  ارتباطي در حمايت  امنيت خطوط 

ورود ارتش آلمان به قفقاز؛ سوم، ايجاد راهي براي كمك به 

روسيه از سمت جنوب)كمپ و هاركاوي، 1383: 81 -82(.

اروپاي  اقتصادي  كارآيي  بر  خليج فارس  اهميت  بدليل 

غربي و خاور دور و نيز بدليل اهميت و آسيب پذيري در برابر 

ايالات  اولويت ژئوپوليتيك  شوروي، فوري ترين و مشكلترين 

است)برژينسكي،  بوده  منطقه  اين  در  سياسي  نفوذ  متحده 

 .)205 :1378
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ذخاير  سوم  يك   و  نفت  اثبات شدة  ذخاير  سوم  دو  تقريباً 

خليج فارس  حوزة  كشورهاي  اختيار  در  جهان  طبيعي  گاز 

ارقام  اين  به  نيز  خزر  درياي  برآوردشدة  ذخاير  اگر  دارد.  قرار 

هفتاددرصد  به  شايد  ذخاير  اين  نسبي  درصد  شود،  اضافه 

برسد. طبيعي  گاز  براي  چهل درصد  از  بيش  و  نفت   براي 

خزر،  درياي   - خليج فارس  انرژي  بيضي  دليل،  اين  به 

ماست                            دوران  ژئواستراتژيك  واقعيتهاي  مهمترين  از  يكي 

)كمپ و هاركاوي، 1383: 187(. 

تقاضاي مستمر براي نفت خليج فارس به فراواني آن و به 

رشد اقتصاد جهاني بستگي دارد. اگر رشد مداوم اقتصادي در 

آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا در دهة آينده استمرار يابد، جهان 

با افزايش سريع تقاضا براي انرژي روبرو خواهد شد. افزايش 

مهمترين  و  تنها  احتمالًا  خاورميانه،  نفت  به  آسيا  تقاضاي 

نيز  عمده يي  اقتصادي  و  ژئوپوليتيكي  آثار  كه  است  تحولي 

بدنبال خواهد داشت. در صورتي كه كشورهاي اتحاد شوروي 

به  نظم بخشي  و  مديريت  در  بتوانند  شرقي  اروپاي  و  سابق 

اقتصاد خود موفق شوند، تقاضاي انرژي حتي سريعتر از پيش 

افزايش خواهد يافت. اين احتمال وجود دارد كه رويدادهاي 

جنگهاي  يا  جهاني  اقتصادي  فجايع  همچون  غيرمترقبه، 

كردن چنين  استثنا  با  اما  دهد؛  كاهش  را  تقاضا  اين  عمده، 

خواهد  افزايش  حتم  بطور  انرژي  نيازمنديهاي  سناريوهايي، 

يافت)همان: 188(. هم اكنون و برغم مخاطرات آشكار جنگ 

در خليج فارس، تقاضا براي انرژي آن رو به  افزايش است. اين 

افزايش تقاضا را بطور ساده اين گونه ميتوان بيان کرد: 

فراوان  است؛  بسيار  خليج فارس  طبيعي  نفت وگاز  ذخاير 

با قيمتهاي نسبتاً ارزان استخراج ميشود و در كنار مسيرهاي 

تأثير  واقعيت  اين  قراردارد.  حمل ونقل  توسعه يافتة  و  كارآمد 

عمده يي،  دموكراسيهاي  سياسي  سرنوشت  بر  نيرومندي 

همچون ايالات متحده بر جاي خواهد  گذاشت. بدين ترتيب، 

بود؛  آمريكا خواهد  مهم  نظامي  نگراني  خليج فارس همچنان 

و  اروپا  خاك  در  آمريكا  حضور  اينكه  از  پس  مدتها  حتي 

بازدارندگي منطقه يي در آن قرار  نقاط  آسيا، جايي كه ديگر 

شاهد  همچنان  ما  بنابرين   .)190 )همان:  يابد  دارند،كاهش 

آيندة بسيار نزديك،  اين منطقه خواهيم بود و در  بحران در 

در حال حاضر نيز اين منطقه شاهد حضور قدرتهاي برتر 

اروپايي،  كشورهاي  آمريكا،  متحده  ايالات  جمله  از  جهاني 

بحرانهاي  حتي  و  كشورهاست  ساير  و  ژاپن  روسيه،  چين، 

بدنبال  نيز  عراق  به  حمله  جمله،  از  منطقه  در  ايجادشده 

اهميت  و  به نقش  اين  و  بوده  است  انرژي  منابع  به  دستيابي 

انرژي در جهان كنوني و آيندة اقتصاد جهاني بر ميگردد. 

بازار مصرف: در منطقة خليج فارس جمعيتي بيش از يكصد 

ميليون نفر زندگي ميكنند كه با توجه به تمركز منابع نفتي 

براي كشورهاي صنعتي محسوب  بازار مصرف خوبي  در آن، 

ميشود؛ بنابرين شاهد رقابت كشورهاي غربي و صنعتي بر سر 

تصرف اين بازار، بويژه در زمينة صادرات سلاح بوده و هستيم.

ارتباط  مهمترين  خليج فارس:  منطقة  گاز  و  نفت   منابع 

عمدة  صنعتي)مصرف كنندگان  عمدة  مناطق  با  منطقه،  اين 

نفت( است و والاترين توجه آن به تأمين امنيت براي بازرگاني 

نفت كه ماية زندگي منطقه است، منحصر ميشود. قدرتهاي 

منطقه  ژئوپوليتيك  بافت محيط  در  نه  كه  منطقه يي  ماوراي 

منطقه  نفت وگاز  بازرگاني  عمدة  طرفهاي  نه  و  ميگنجند 

منطقة  اين  محيطي  پديده هاي  شركاي  نميتوانند  هستند، 

ژئوپوليتيك باشند)مجتهدزاده، 1379: 334 - 335(.

هزينة توليد نفت در كشورهاي خليج فارس در مقايسه با 

ايالات متحده و اروپا، بويژه حوزه هاي آلاسكا و درياي شمال، 

بسيار پايين است. متوسط هزينة توليد نفت در حوزه هاي نفتي 

كشورهاي خليج فارس در دهة هشتاد از يك دلار براي هر بشكه 

تجاوز نميكرد. اين رقم در بخش اعظم حوزه ها فقط به سي تا 

ايالات متحده،  در  اما  بشكه ميرسيد؛  براي هر  شصت سنت 

هزينة توليد هر بشكه نفت از پنج تا ده دلار در ايالتهاي جنوبي 

و پانزده دلار در آلاسكا در نوسان است)السماك،1372: 24(؛ 

اما منابع نفتي خاورميانه و خليج فارس آنقدر متنوع و متفاوت 

و  يكسان  آمار  بتوان  كه  است  بسيار مشكل  كه  گزارش شده 

ادعاي  شايد  پيداكرد.  مقاله  و  گزارش  دو  در  همانندي حتي 

اغراق آميزي نباشد كه به تعداد محققان و مقالات نوشته شده 

در زمينة مسائل انرژي و نفتي، آمار و ارقام از ميزان ذخاير، 

توليد،  مصرف و... وجود دارد)غنيمي فرد، 1383: 7(.
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نفت  ندارد.  وجود  خليج فارس  بحران  از  خروج  براي  راهي 

براي  حياتي  و  ضروري  كالاي  يك  همچنان  خليج فارس، 

صنعتي  رشد  براي  فزاينده يي  بطور  و  غرب  صنعتي  رشد 

خواهدبود)همان:  توسعه  حال  در  جهان  اعظم  بخش  و  آسيا 

212(. اين وابستگي به نفت خليج فارس، متضمن مخاطرات 

ژئوپوليتيكي و بحرانهاي زيادي براي منطقه است. 

در  جغرافيايي،  ديدگاه  از  خليج فارس:  انرژي  جغرافياي 

مورد نفت وگاز طبيعي خليج فارس، دو موضوع داراي اهميت 

برجسته يي است: 

توزيع  سيستم  و  نفت وگاز  ميدانهاي  مكاني  موقعيت 

مربوط به آن ازجمله سيستم جمع آوري، دستگاه هاي تفكيك 

تأسيسات  پالايشگاه ها،  ذخيره سازي،  تانكرهاي  نفت وگاز، 

حمل ونقل در بندرها و خطوط لوله.

بسيار  جنبه هاي  داراي  خليج فارس  انرژي  جغرافياي 

بااهميتي است؛ بطوري كه ميدانهاي مهم نفت وگاز كشورهاي 

منطقه، در سواحل خليج فارس واقع  شده اند)همان: 204( و 

اين بر حساسيت موضوع مي افزايد.

حوزة خليج فارس، بعنوان يك واحد ژئواستراتژيك

و  ژئواستراتژيك  منطقة  يك  خاورميانه  منطقة  اكنون 

خود  محوري  نقش  نيز  آتي  تحولات  در  و  است  ژئوپوليتيك 

مناطق  هارتلند  و  استراتژيك  توجهات  كانون  بعنوان  را، 

روند  ديگر  سوي  از  كرد.  خواهد  حفظ  جهان،  استراتژيك 

كنوني تحولات نظام بين المللي بيانگر اين است كه كشوري 

نقش قدرت برتر جهاني را در سدة بيست و يكم بازي خواهد 

بويژه  انرژي جهان،  انتقال  و خطوط  منابع  بر  بتواند  كه  كرد 

نفت وگاز تسلط داشته باشد. اين حوزة ژئواستراتژيك جديد، 

سه منطقة جغرافيايي را در بر دارد كه عبارتند از:

بويژه  با محوريت حوزة خليج فارس  آسيا  1. جنوب غرب 

ايران؛

2. جنوب آسيا با محوريت هندوستان؛

3. جنوب شرق و شرق آسيا با محوريت ژاپن.

حياتي  نقش  ايران  جديد،  استراتژيك  مثلث  اين  در 

امكانات ويژه يي براي  ايران تنها كشوري است كه  دارد؛ زيرا 

انتقال انرژي از آسياي مركزي به درياي عمان و خليج فارس 

ايران  كه  گفت  بتوان  شايد   .)57  :1381 دارد)رحيم پور، 

كشورهاي  كليه  با  برابر  ژئوپوليتيكي  ارزشي  تنهايي  به 

خليج فارس دارد و اين امر يك واقعيت ژئواستراتژيك قلمداد 

شده است)عزتي، 1371: 116(.

در  خليج فارس  منطقة  رهاشدن  خليج فارس:  امنيت 

براي  را  كنوني، شرايط  مقطع حساس  در  امنيتي  يك خلاء 

قدرتهاي  حضور  نهايتاً  و  تروريستي  و  ماجراجويانه  اقدامات 

آورده  فراهم  آن  عظيم  ثروتهاي  به  دست اندازي  و  خارجي 

مختلف  طرحهاي  گذشته،  دهة  چهار  طي  اينرو  از  است. 

برون منطقه يي،  قدرتهاي  سوي  از  شده  طراحي  امنيتي 

نتوانسته است به استقرار ثبات و امنيت در منطقه و جريان 

رساند.  ياري  اقتصادي  و  تجاري  مبادلات  تأمين  و  نفت  آزاد 

فراوان  دگرگونيهاي  دستخوش  منطقه  امروز  كه  آن  نتيجه 

برخي  ميان  دفاعي  مختلف  قراردادهاي  انعقاد  و  است  شده 

كشورهاي اين حوزه با قدرتهاي خارج از منطقه و تبديل آن 

بازار رقابت تنگاتنگ فروش تسليحات نيز ناشي از همين  به 

وضعيت و نگرانيهاي حاصل از آن است. امنيت در خليج فارس 

از يكسو به روابط متقابل اين كشورها بستگي دارد و از سوي 

ديگر به روابط اين كشورها با ديگر بازيگران بين المللي، بويژه 

اين  انرژي  به  آنها  فن آوري  و  صنعتي  قدرت  كه  كشورهايي 

منطقه وابسته است. پيش زمينة هرگونه ترتيبات امنيتي در 

خليج فارس در گام نخست كشف تمامي ظرفيتهاي انساني، 

اقتصادي و فني منطقه و در گام دوم به كارگيري اين ظرفيتها 

با استفاده از روشهاي علمي و در گام سوم، سوق دادن آنها در 

جهت گسترش همكاري دسته جمعي با هدف نيل به توسعة 

همه جانبه، متوازن و پايدار است. 

پي  در  پي  استقلال  و  دوم  جهاني  جنگ  از  پس  تنها 

شيخ نشينها و دول حاشية خليج فارس، موضوع تأمين امنيت 

از  پيش  تا  موضوع  اين  شد.  مطرح  آن  حاشية  دول  توسط 

فراخواني نيروهاي انگليسي از منطقه و استقلال امارات متحده 

عربي و بحرين، همچنان فاقد موضوعيت بود. همچنين طرح 

اين موضوع)طرح امنيت( بعد از اين بود كه خليج فارس موضوع 
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مناقشة طرفهاي درگير در جنگ سرد واقع شد و رخدادهاي 

بعدي هم بوقوع پيوست. 

قرن بيست ويكم در حالي آغاز شد كه آمريكا از طريق حضور 

فزايندة خود، بدنبال ايجاد امنيت و ثبات در منطقة خليج فارس 

نيروهايش  ساختار  و  عملكرد  آمريكا،  نظر  از  واقع  در  بود. 

بيانگر اين واقعيت است كه ايجاد يك سيستم امنيتي، بدون 

حضور عمدة اين كشور امكان پذير نيست)راثمل، كاراسيك و 

گومپرت، 1383(. نكتة مهم اينكه مشكل استراتژيك و دشوار 

بود،  كاملًا مشهود  نيز  يازده سپتامبر،  از  واشنگتن كه پيش 

بدليل  آمريكا  داده شود.  توضيح  بايد  و شفاف  واضح  بصورت 

منافع  بر  هسته يي  سلاحهاي  اشاعة  و  نفت  موضوع  دو  تأثير 

به  متمايل  امنيتي  سيستم  گسترش  و  ايجاد  بدنبال  خود، 

دقيق  ميزان  زمينة  در  است.  خليج فارس  در  باثبات  و  غرب 

و  بحثها  درازمدت،  در  خليج فارس  نفت  به  آمريكا  وابستگي 

نظرهاي بسيار زيادي وجود دارد؛ اما واقعيت آن است كه اين 

كشور به يك اقتصاد سالم و متمركز جهاني، وابستگي حياتي 

در  آمريكا  بيشتر  هرچه  حضور  شاهد  بنابرين  دارد)همانجا(. 

اين منطقة استراتژيك و احساس وظيفه در تأمين امنيت آن، 

همانطور كه منافعش حكم ميکند، بوده و خواهيم بود.

انطباق حوزه هاي ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك و جايگاه 

ايران: در دوران پيدايش حوزه هاي ژئواستراتژيك  منطقه و 

جديد، قدرت نظامي آخرين ابزار براي تحميل اراده محسوب 

نظامي  جنبة  صرفاً  ديگر  امنيت،  مقولة  در  امروزه  و  ميشود 

سياسي،  جمله  از  ديگري  جنبه هاي  بلكه  نيست؛  مطرح 

اقتصادي و فرهنگي نيز وجود دارد. بنابرين شناخت امكانات 

ژئواستراتژيك مناطق، بعنوان يك زيربناي واقعي و غيرقابل 

تغيير ميتواند راهگشاي ما در درك مفاهيم امنيتي باشد. در 

بيضي استراتژيك جديد انرژي، ايران نقش حياتي دارد؛ زيرا 

انتقال انرژي  تنها كشوري است كه از امكانات ويژه يي براي 

برخوردار  خليج فارس  و  عمان  درياي  به  مركزي  آسياي  از 

است. ايران نقش بسيار مهم و محوري در ژئوپوليتيك درياي 

خزر و خليج فارس دارد. درياي خزر بيش از دويست ميليارد 

در  را  طبيعي  گاز  مكعب  فوت  تريليون   279 و  نفت  بشكه 

خود جاي داده است و شركتهاي نفتي تاكنون بيش از چهار 

ميليارد دلار براي استخراج اين منابع انرژي هزينه كرده اند. 

نفتي،  ذخاير  بشكه  ميليارد  يكصد  از  بيش  داشتن  با  ايران 

جزء چهار كشور اول جهان است و با هشتصد تريليون فوت 

مقام  روسيه  از  پس  شده،  اثبات  طبيعي  گاز  ذخاير  مكعب 

ايران  سهم  خاورميانه،  منطقة  در  دارد.  اختيار  در  را  دوم 

با  ايران  است.  درصد   58 طبيعي  گاز  شدة  اثبات  ذخاير  از 

پانزده درصد ذخاير گاز طبيعي  يك درصد جمعيت جهان، 

سدة  در  جهان  همه جانبة  امنيت  دارد.  اختيار  در  را  جهان 

كه  دارد  بستگي  ژئواستراتژيك  مثلث  اين  به  بيست ويكم 

اين  كنترل  متحده،  ايالات  و  گرفته  قرار  آن  مركز  در  ايران 

داده  قرار  خود  سياستهاي  در  استراتژيك  محور  را  منطقه 

است)رحيم پور،1381: 58 - 59(.

ژئواستراتژيك  قلمروهاي  انتخاب  در  شاخصها  تغيير  با 

اقتصادي  مسائل  يافتن  اولويت  و  سرد  جنگ  پايان  از  پس 

و  ژئواكونوميك  قلمروهاي  بين  انطباقي  نظامي،  مسائل  بر 

ژئواستراتژيك پديد آمد و در مباحث ژئواكونوميك،  موضوع 

بعنوان  انرژي،  منابع  استراتژيك  امنيت  و  نفت  ژئوپوليتيك 

جهاني  استراتژيهاي  تعيين  در  تعيين كننده  عامل  مهمترين 

دو  بيست و يكم،  سدة  آغاز  در  اساس  همين  بر  شد.  مطرح 

عامل عمدة »منابع و ارتباطات« نقش اصلي را در شكل گيري 

نگاهي  ميكند.  بازي  ژئواستراتژيك  و  ژئواكونوميك  مناطق 

منطقه يي  در  ايران  كه  ميدهد  نشان  انرژي  منابع  نقشة  به 

نقش  ميشود،  ناميده  ژئواستراتژيك  قلمروهاي  تكيه گاه  كه 

منفي  اثر  منكر  نميتواند  هيچ كس  دارد.  محوري  و  كليدي 

حمل  نفت  به  جهان  اتكاي  بر  نفت خيز  كشورهاي  بي ثباتي 

شده از راه هاي استراتژيك دريايي، يا اتكاي فزايندة آسيا به 

نفت خاورميانه شود)همان: 58(.

نام خليج فارس  در متون  قديمي  و زبانهاي  مختلف  

يكي  از مشکلاتي  كه  در سالهاي  اخير تا حدي  ذهن  جامعة  

ايران  را بخود مشغول  كرده ، مسئلة  نام  خليج  فارس  بوده  است.  

خاص   اهميت   كه   ميشود  مشخص   بوضوح   نيم  نگاهي ،  در 

اين   در  جدي   نقش   منطقه ،  اين   ژئوپوليتيكي   و  استراتژيكي  

تحولات  داشته  است ، اگرچه در قرون  سابق،  اين  منطقه ، تنها 

نفت   اهميت   در حال  حاضر  ولي  بود؛  تجاري   اهميتي   داراي  
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افزوده   موضوع   اين   بر  نيز  ابرقدرتها،  بين المللي   ديپلماسي   و 

شده  است . 

دربارة  خليج  فارس  مطالب  زيادي  گفته  و نوشته  شده  است . 

آنچه  كه  مسلم  است،  جغرافيدانان  و نقشه  كشها )كارتوگرافان ( 

قواعدي   و  اصول   درياها  و  كوه ها  سرزمينها،  نامگذاري   براي 

لحاظ   از  اصالت تري   با  و  دقيقتر  نقشة   تا  ميكنند  رعايت   را 

را  نژادهاي  هر منطقه  و  نام  طوايف   آنها  ارائه  کنند.  اطلاعات  

آبها و درياهاي   به  نام را  كه  به  سرزميني  اطلاق شده، همان 

پيرامون  آن  سرزمين  نيز بسط  ميدهند، مانند اقيانوس  هند، 

درياي  چين ، خليج  مكزيك ، درياي  عمان  و... .

اين   شمالي   سرزمينهاي   ساكنان   كه   باستان   پارسيان  

فراگرفته   را  ايران   راه دريايي  كه  سراسر جنوب   از  بودند  دريا 

ملل   با  آسيا  اقوام   ساير  از  قبل   و جنگ   تجارت   بواسطة   بود، 

اعتبار  به   و  اساس   همين   بر  كردند.  پيدا  ارتباط   مغرب  زمين  

درياي   اولين  بار  براي   يونانيان   سواحل ،  اين   مقيم   پارسيان  

تعصبات   بدين ترتيب ،  ناميدند.  »خليج  فارس«   را  ايران   جنوب  

ملي  يا نژادي  و عنصر ايراني  يا عربي  در آن  دخالتي  نداشت  و 

اين، بيان  واقعيتي  بود كه  از زبان  متخصصان  فن  و دانشمندان  

نيز  گذشته   ادوار  تمام   در  موضوع  اين  شد.  عنوان   زمان   آن  

پذيرفته  شده  و تا زمان  حال  نيز  ادامه  دارد. نگاهي  به  گذشته،  

حقيقت  اين  امر را كاملًا روشن  ميکند. 

به   جهانيان   براي   جغرافيا  علم   در  كه   كتبي   قديمي ترين  

يادگار مانده  است ، نوشته هاي  يوناني  قرن  پنجم  قبل  از ميلاد 

است. بديهي  است  كه  كتب  قبل  از قرن  پنجم  ميلادي ؛ يعني  

از  ولي   است؛   رفته   بين   از  يوناني   فرهنگ   و  تمدن   آغاز  زمان  

آنجايي كه  در كتب  دو قرن  قبل  از ميلاد نام  خليج  فارس  آورده  

شده ، واضح  است  كه  مورخان  و جغرافيدانان  از اجداد خود نام  

خليج  فارس  را فرا گرفته  و بكار بسته اند. در اين  نوشته ها يونانيان  

در  دليل  به  همين   و  تلفظ  كرده   »پرس «  را  پارس   كلمة  قديم  

تسمية  اين  خليج  نيز كلمة  »پرس «، »Pers« را بكار برده اند.

صرف  نظر از آنچه  كه  دانشمندان در كتيبه يي  از داريوش،  

پادشاه  هخامنشي ، در هنگام  حفر كانال  سوئز يافته اند و در آن  

تيه  هچاپارسا  »درايه    »daraya tya hacha parsa aity« جملة 

آئي  تي « نوشته  شده  كه  خود نشان دهندة  نام  كامل  اين  خليج  

 »Persikon - Kai Tas«  است نيز از قرن  دوم  ميلاد به  بعد نام

»پرسيكون  كاي  تاس « در تاريخ  و سفرنامه هاي  جنگي  اسكندر 

به  تكرار آورده  شده  است . 

از  و  جهان   جغرافي   علم   پدر  واقع   در  كه   يونانيان  

دريا  اين   از  خود  دركتابهاي   بودند،  علم   اين   مؤسسان  

ياد  »خليج  فارس«   همان   يا   »SINVS PERSICVS« به  نام  

استرابن نوشته هاي   به   ميتوان   آنان   مهمترين   از  كه    كرده اند 

را  اعراب   سكونت   محل   كرد.  استرابن   اشاره   بطلميوس   و 

خليج فارس   و  احمر(  )درياي   عرب   خليج   بين   منطقه يي  

را      ايران   سرزمين   جنوب   درياي   نيز  بطلميوس   و  کرده   ذكر 

»SINUS PERSICUS« يا »خليج  فارس«  خوانده  است .

بمعني،  »Aquarum Persico«؛  را  دريا  اين   نيز  روميان  

زمان   مرور  به   و  خوانده  پارس«   »آبگير  يا  و  پارس«   »درياي  

اصطلاح  »سينوس  پرسيكوس« نيز به  زبانهاي  ديگر دنيا ترجمه  

زبانهاي   به   و  مختلف   دايرى المعارفهاي   در  نامها  اين  شده اند. 

گوناگون به  نام  خليج فارس  آورده  شده  اند كه  در اينجا به  آنها 

اشاره  ميشود:

- Golfo Persico

- Golfio Parsico

- Perrisch Golf

- Golfeul Persic

- Persiste Habbugt

- Golfeul Persic

- Persisk Golf

- Persiska Vikem

- Perski Zaliv

- Perzsa obol

- Persishi Zaliv

- Perucha Wan

- Golfe Persque

- Parsits Tsots

- Persian Gulf
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- Persischer Golf

- Persidsku Zaliv

ترجمة  عمدة  آنها در زبانهاي  مختلف  بدين شرح  است: 

در زبان  انگليسي،  »پرشين  گلف «؛

در زبان  چيني،  »بوشي  وان «؛

در زبان  روسي،  »پرسيد سكي  ذاليو«؛

در زبانهاي  اسپانيايي ، پرتغالي  و ايتاليايي  »گلفو پرسيكو«؛

در زبان  ژاپني ، »پروشاوان «؛

در زبان  فرانسه ، »گلف  پرسيك «؛ 

در زبان  آلماني،  »پرسيشر گولف «؛

در زبان  لاتين ، »پرسيكن  كيناسن «؛

 در زبان  يوناني،  »پرسيكوس  سينوس « »اكواريوم  پرسيكوس «

»سينوس  پرسيكوس «؛ 

در زبان  تركي،  »كورفزي «. 

 وجه  تسمية  خليج  فارس  در زبان و متون عربي 

نواحي   در  بيشتر  مسيح ،  ميلاد  از  پيش   دوران   در  عربها 

با  و  داشته   سكونت   سرخ   درياي   كرانه هاي   و  يمن   حجاز، 

با  اعراب   آشنايي   نداشته اند.  چنداني   آشنايي   خليج فارس  

درياي  پارس ، در زمان  اردشير ساساني  آغاز شد. لشگركشي  

اردشير ساساني  به  يمن،  به  منظور سركوب  حبشيان ، انگيزة  

رفت  وآمدهاي  اعراب آن نواحي  به  كرانه هاي  خليج  فارس بود.

با طلوع  اسلام  و گسترش  آن  به  سرزمين  و فلات  ايران ، بر 

كوچ  اعراب  به  كرانه هاي  خليج  فارس  افزوده  شد و در آغاز دوران  

اسلامي ، دانشمندان  ديني  عرب ، آبهاي  جنوب  خليج فارس  را 

نام   با اين تصور که اين  دريا به   آنان  »بحر فارس « ميناميدند. 

صحابي  بزرگ  رسول  خدا، سلمان  فارسي  است  و پيامبر اعظم  

انجام  داده ، بر اين   اين  نامگذاري  را به  پاس  خدماتي  كه  وي  

دريا نهاده  است ، در نگهباني  آن  كوشش  ميکردند.

از اوايل  اسلام  تا يورش  مغول  در بيش  از سي  كتاب  تاريخي ، 

مسلمان ،  دانشمندان   فقه   و  اخلاق  تفسير،  جغرافيايي ، 

به   ميتوان   آنها  جملة   از  دارد.  وجود  خليج فارس   شرح   و  نام  

فتح  العجم ،  فتوح الشام ،  المغازي ،  يعقوبي ،  البلدان   كتابهاي  

الملوك ،  و  تاريخ الرسل   ريجان  النفوس ،  و  حبيب  العروس  

ابن خردادبه ،  از  آثاري  نيز  و  ابن اثير  الكامل   تاريخ بلعمي ، 

ابن  فقيه  همداني ، اصطخري ، مقدسي ، ابن حوقل ، مسعودي  و 

ياقوت  حموي  اشاره  كرد.

است  آن  توجه   جالب   خليج  فارس   نام   استعمال   مورد  در 

كه  محققان  و نويسندگان  عرب  بيش  از هر قوم  و نژاد ديگري  

در نوشته هاي  خود از خليج  فارس،  بعنوان  »البحرالفارسي « يا 

»الخليج الفارسي « ياد كرده اند و حتي  بعضي  از جغرافيدانان  و 

جهانگردان  مسلمان ، مفهوم  »البحرالفارسي«  را بسيار وسيعتر 

و  عمان   درياي   از  اعم   ايران   جنوب   درياي   تمام   به   و  گرفته  

خليج  فارس  اطلاق كرده اند. 

به   جغرافيا  كتاب   قديمي ترين   الممالك،  و  المسالك   در 

نوشته  شده  و  »بحر فارس «  ايران،   زبان  عربي ، درياي  جنوب  

ابن الفقيه  در كتاب  البلدان  كه  در سال  279 هـ. ق تاليف  شده ، 

»بحر فارس « را ذكر کرده  است .

ابوعلي  احمد بن  عمر بن  رسته  در كتاب  الاعلاق النفيسه ، 

سخن   عرب   بلاد  ديگر  و  يمن   حجاز،  سرزمينهاي   باب   در 

گفته  و محل  جغرافيايي  آنها را بين  خليج  احمر و خليج  فارس  

مشخص  ساخته  است . 

ايراني،  در  معروف   ناخداي   رامهرمزي،   بن  شهريار  بزرگ  

كتاب  عجايب  الهند بره ، بحره  و جزايره  كه  در سال  342 هـ. ق 

تاليف  شده  از »بحر فارس«  بسيار نام  برده  است . 

كه   هـ.ق(  الممالك   )346  مسالك   كتاب   در  اصطخري 

بر اساس  كتاب  صور الاقاليم  ابوزيد بلخي  تنظيم  شده  است ، 

درياي  پارس  را درياي  بين  »بحر قلزم«  و »مولتان«  در ساحل  

هند معرفي کرده  است .

كتاب   در  مسعودي   علي   بن   الحسين   بن   علي   ابوحسن  

مروج الذهب  و معادن  الجوهر خليج  فارس  را خليجي  مثلثي  شكل  

دانسته  كه  از درياي  هند منشعب  شده   و در كتاب  ديگر سرحد 

عراق را جزيره يي  در درياي  پارس  ذکر کرده است.  
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به  خود  كتاب   در  المطهر  الطاهرين   ابن  المطهرالمقدسي  

نام  البدوالتاريخ كه  آن را در سال  355 هـ. ق نگاشته،  دربارة  

رودهايي  كه  به  »خليج فارس « ميريزد، صحبت  كرده  است.  

ابوريحان  محمدبن  احمد بيروني  نيز »خليج  پارس  و درياي  

پارس«  را عنوان  کرده  و در كتاب  القانون  السمعودي  مينويسد: 

»آبادان  دهانة  خشباب  در مصب  دجله  است  وگسترش  آن  در 

درياي  پارس  است«.

من   العالم   حدود  نام   به  جغرافي   كتاب   قديمي ترين   در 

»خليج  فارس«   ايران   جنوب   درياي   هم  المغرب،   الي   المشرِق 

ناميده شده و بشاري  دركتاب  الحسن  الاقاليم  في  معرفه الاقاليم  

آن را »بحر فارسي«  خوانده  است .

را  دريا  اين   فارسنامه   نام   به  در كتاب  خود  نيز  بلخي   ابن  

»خليج فارس«  معرفي کرده  است .

التمدن  با عنوان   جرجي  زيدان  لبناني  نيز در تأليف  خود 

 الاسلامي  و محمد فريد وجدي  در دايرى المعارف  اسلامي  قرن  

بيستم ، عبارت  ديگري  جز »خليج  فارس« را  ذكر نكرده اند و اين  

نام  در كتاب  الدليل  العراقي  در سالنامة رسمي  سال  1936.م 

دولت  عراق بسيار بچشم  ميخورد. 

طه  هاشمي  رئيس  سابق  ستاد ارتش  عراق در كتاب  خود 

بنام  جغرافي  العراق، خليج فارس  را به نام  واقعي  آن  ذكر كرده  

است .

مورخان  و نويسندگان  عرب  در دهه هاي  اخير نيز در تأييد 

مطالبي  كه  در نشريات  عربي  به چاپ  رسيده،  نام  »خليج  فارس«  

را بكار برده اند.

عرب   قلعجي   برجستة  و  متفكر  نويسندة  آنان،   جملة   از 

است  كه  در مقالة  خود باعنوان  ملاقات  صلح  در مهد اسلام  اين  

چنين مينويسد: 

با  آن   تاريخ   برادر.  است،   ملتي   و  دوست   است ،  دولتي   ايران  

براي   ما  فرهنگ   با  آن   فرهنگ   و  درهم آميخته   عرب   تاريخ  

با  ما  اختلاف   و  است ...  گشته   مخلوط   تاريخ   از  درازي   دورة  

دربارة   ما  اختلاف   از  بيش   خليج]فارس[   عربيت   دربارة   آنان  

عربيت  ابن المقنع ، ابن  نواس ، ابن  قتيبه  و ابن سينا، خوارزمي ، 

بيروني ،  بلخي ،  موصلي ،  رازي ،  همداني ،  طبري ،  اصفهاني ، 

محيط   در  و  آمدند  پديد  ايران   شاخة  از  همه   كه   و...  غزالي  

اسلامي  رشد و نمو يافته اند، نيست.

الاخاء نيز در مقاله يي  در  نذير فنصه  سردبير سابق  مجلة 

تأييد نظرات  قلعجي  مينويسد : 

قرار  وضعي   در  خليج  فارس   تسميه   لحاظ   از  اعراب   امروز 

اينكه  در  از ترس   و مورخان  منصف   نويسندگان   گرفته اند كه  

تلاطم  احساسات  لبريز شده،  متهم  به  دست  نشاندگي  و ارتجاع  

نشوند، نمي توانند اظهار نظري  كنند... شما را نيز بخدا بگوييد 

كه  نام  خليج]فارس[  از چه  تاريخي  در كنار لفظ  »عربي « قرار 

زبان  يك  سياستمدار  از  و  قبل   از ده سال   بدعت   اين   گرفت ، 

معروف  و در راه  يك  هدف  غايب  معين ... آغاز گشت .

مدارك  و شواهد حقوقي  خليج فارس 

اَمارات   و  قراين   خليج فارس،   تاريخي   سوابق   از  صرف نظر 

نام   اصالت   كه   دارد  وجود  نيز  انكاري   غيرقابل   حقوقي  

خليج فارس  در آنها تأييد شده  است.  در اينجا  به  پاره يي  از آنها 

اشاره  ميکنيم :

اولين  قرارداد عمومي  و مهمي  كه  شيوخ  و اعراب  سواحل  

جنوب  خليج  فارس  در آن  شركت  کرده  و رسماً تعهداتي  برعهده  

گرفتند، قرارداد عمومي  سال  1820.م است .

اين  قرارداد كه  به  امضاي ژنرال  رابرت  تايلور انگليسي  و يازده 

از رؤساي  قبايل  عرب  ساكن  سواحل  جنوبي  خليج  فارس   نفر 

 Tribes of  dated the 8 th janury 1880 , با  عنوان  رسيده، 

thr Persian Gulfeneral Treaty Witch the Arab تنظيم  شده 

به  درياي  جنوب   اشاره يي   قرارداد، هرگاه   اين   است. در متن 

ايران  و در درياي جنوب شده  از آن به  نام  »Persian Gulf« ذکر 

شده  است . 
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سند استقلال  كويت 

از تاريخ  هشتم  ژانوية  1880.م  به  بعد در تمام  قراردادهايي  

كه  اعراب  يک طرف آن  بوده اند، هرگاه  نامي  از خليج  فارس به 

ميان  آمده، با عنوان  »الخليج   الفارس « يا »Persian Gulf« بوده  

امير  بين   متبادل   نامه هاي   اسناد حقوقي،   اين    از  يكي   است . 

كويت  و نمايندة انگلستان  در خليج  فارس  است. 

اين  يادداشتها كه  در واقع  سند استقلال  كويت  است ، بطور 

آنها  انگليسي   و  عربي   متون   و  برده   نام   خليج فارس   از  صريح 

چنين  آغاز شده  است:

تمدن  عربي :

»حضرت  صاحب  الفخامه  المقيم  السياسي  لصاحبه  اجلاله  

في  الخليج  الفارس  المحترم  بعد السلام  و التحيه ...

امضاء عبدالله  السالم  الصباح 

في  محرم  1381 الموافق  19 جون  1961

متن  انگليسي :

“His Excellency Her Britanic Majesty’s Political 

Resident in the persian gulf “

اين  قرارداد كه  حاكميت  كويت  در گرو  آن  است ، طبق  مادة  

102 منشور سازمان  ملل  متحد، به  ثبت  رسيده  و در ارگانهاي  

سازمان  ملل  متحد ازجمله  دادگاه  بين المللي  دادگستري  لاهه  

قابل  استناد است . 

اهميت  قراردادهايي  كه  نتيجة  منطقي  آنها اعطاي  استقلال  

قابل  كتمان   بين المللي   به  كشورهاي  جديد است،  در حقوق 

كه   استقلال   قراردادهاي   براي   از حقوق دانان   بعضي   و  نيست  

در سالهاي  اخير منعقد شده  و در سازمان  ملل  به  ثبت  رسيده  

است ، اهميت  خاصي  قائل  ميشوند؛ بطوري كه  آنها را همپاية 

قراردادهاي  موجد حقوق بين المللي  بحساب مي آورند. 

كشورهاي   و  خليج  فارس   جنوبي   سواحل   ساكن   اعراب  

عربي  منطقه  كه  قراردادهاي  مذكور را در نامة فوق امضاء کرده  

از آن  استفاده  كرده اند، بطور مسلم موظف   و از حقوق ناشي  

بعبارت   بپذيرند؛  نيز  را  قرارداد  از  ناشي   تكاليف   كه   هستند 

ديگر همانطور كه  اصل  غيرقابل تجزيه  بودن  قرارداد در حقوق 

داخلي  پذيرفته  شده  است ، در حقوق بين  المللي  نيز مقبوليت  

استقلال   سند  كويت   امير  وقتي   بنابرين   دارد.  قابل  توجهي  

كويت  را در سال  1961.م امضاء کرد، نام  خليج فارس  را كه  

در آن  قرارداد بكار برده  شده  نيز امضاء و تسجيل  كرده است. 

با توجه  به  اين  مطلب  كه  تاريخ  مبادلة  يادداشتهاي  استقلال  

كويت  مؤخر بر زماني  است  كه  نام  مجعول  »خليج  ع ر ب ي « 

عنوان  شده  اهميت  اين  سند بيشتر نمايان  ميشود. در مجموع 

بايد گفت قرارداد استقلال  كويت  از جمله  اسنادي  است  كه  در 

قوت  و اعتبار آن  نميتوان  ترديد كرد و به  مثال  آفتاب  آمد دليل  

آفتاب ، سند ديگري  است در اثبات  اصالت  واژة  خليج  فارس .

كنفرانس  همسان  سازي  نامهاي  جغرافيايي  

بروز  موجب   بين المللي   روابط   در  كه   مواردي  از  يكي  

مسئلة   ميشود،  نژادي   و  قومي   و  مرزي   سوء تفاهمات  

ملل   فرهنگي   يا  سياسي   تحت سلطة  مناطق   و  سكونتگاه ها 

گوناگون  است  كه  هميشه  از راه نامهاي  جغرافيايي  هويت  پيدا 

ميكند.

نامهاي جغرافيايي،  بدليل  متفاوت  بودن  تلفظ  گفتاري  و راه  

و رسم  نوشتاري،  دچار تغييرات  تدريجي  ميشوند. اين تغييرات 

گاهي  بدليل  وقوع  حوادث  تاريخي،  مانند مهاجرتهاي  اقوام  و 

ملل  از سرزميني  به  سرزمين  ديگر اتفاق مي افتد و گاهي هم 

سريع   تغييرات   دچار  انقلابها  و  پيروزيها   و  جنگها  جريان  در 

از جنگ  جهاني  دوم   بعبارتي  غيرتدريجي  ميشوند. پس   يا  و 

جهان ،  كشورهاي   سياسي   شكل   در  اساسي   تغييرات   بدليل  

مختلف ،  ملل   كه   جايي  تا  شد؛   تشديد  اختلافات   نوع   اين  

نامهاي  مختلف  را به  يك  محل  واحد و يا يك  عارضه  طبيعي  

نسبت  ميدادند.

سازمان   اجتماعي   و  اقتصادي   شوراي   1960.م   سال   در 

ملل  متحد به  دبير خود، مأموريت  داد كه  دربارة از ميان  بردن  

اين  گونه  اختلافات،  راه  حلي  را جستجو كند. دبير مذكور يک 

هيئت  از كارشناسان  بين المللي،  شامل  جغرافيدانان ، مورخان ، 

زبان  شناسان و كارتوگرافان  را دعوت  و به  آنها مأموريت  داد كه  
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مسائل  مختلف  مربوط  به  نامهاي  جغرافيايي  را در سطوح  ملي  

و بين المللي  بررسي  کرده  و نظر مشورتي  خود را براي  گزارش  

به  شوراي  اقتصادي  و اجتماعي  سازمان  ملل  آماده  سازند.

انجاميد  بررسيها و مطالعات  اين  هئيت  چند سالي  بطول  

و در نتيجه  منجر به  تشكيل  اولين  جلسة  سازمان  ملل  متحد، 
 »UNCSGN« جغرافيايي«  نامهاي   »همسان  سازي    براي  

 شد كه  از 4-22 دسامبر 1967.م در ژنو برگزار شد. در جلسة  

اين کنفرانس که  54 كشور عضو سازمان  ملل  متحد  آغازين  

در آن شركت  داشتند، به  منظور از بين  بردن  تشتت  نامهاي  

جغرافيايي ، مطالعاتي  انجام  شد.

بدين  ترتيب  وقتي  سازمان  ملل  متحد كنفرانسي  براي  ايجاد 

وحدت  در نامهاي  جغرافياي  در جهان  تشكيل  ميدهد كه  خود 

معرف  احتياج  و زبان  حال  اجتماع  بين المللي  است،  جاي  بسي  

تعجب  است  كه  دول  عربي  سازمان  ملل  كه  در عين  حال  در 

كنفرانس  مزبور شركت  کرده اند، در صدد ايجاد دوگانگي  در 

ترديد خلاف   بدون   اقدام   اين   و  برآيند  تاريخي   نامهاي  مسلم  

اصول  سنت  و اجتماع  بين المللي  است .

که  است  آن  كنفرانسها،  اين   در  توجه   جالب   نكات   از 

اعراب  تصويب  قطعنامه يي  را در اين  كنفرانس  )ژنو:1967.م( 

خواستار شدند كه  به  موجب  آن  مي بايستي  رژيم  صهيونيستي  

به  سبب  تلاشي  كه  در جهت  تعويض  نام  »خليج  عقبه « بعمل  

بر  مصداقي   عربي   دول   اقدام   اين   آيا  تقبيح  شود.  بود،  آورده  

ضرب المثل  يك  بام  و دو هوا نيست ؟

از نكات  جالب  توجه  ديگر آنكه،  پروفسور عبدالهادي  تازي ، 

نامهاي   گروه   رئيس   و  مغرب   پادشاهي   علوم   آكادمي   عضو 

نامهاي   يكسان سازي   همايش   در  عربي ،  كشورهاي   جغرافي  

اظهار  ايرنا  خبرگزاري   با  گفتگو  در  ملل   سازمان   جغرافيايي  

داشت :

را  ايران   جنوب   آبراه   كه   نديده ام   را  تاريخي   منبع   هيچ   من  

اسلام   از  پس   و  قبل   اعراب   باشد.  ناميده   ي«   ب  ر  ع  »خليج  

هميشه  اين  آبراه  را »بحر فارس« ، »بحرالعجم«  و يا »خليج  فارس«  

كتابم   در  را  ابن بطوطه   سفرهاي   نقشه   من   خود  ناميده اند. 

ترسيم  كرده ام  و نام  »خليج  فارس«  را در جاي  خودش  آورده ام . 

بايد  ايران   و  عربي   نقشه نگاري  كشورهاي   من  مسئولان   بنظر 

نشستي  داشته  باشند و در مورد اين  نام  با يكديگر به  نتيجه يي  

ندارند  نيازي   اعراب  هيچ   يابند.  مورد رضايت  دو طرف  دست  

تبديل   ر ب ي«   ع  »خليج   به   را  »خليج فارس«   تاريخي   نام   كه  

شوند.  منطقه   در  غيرعرب   همسايگان   كدورت   باعث   و  كنند 

اين  عمل  تفرقه افكني  ميان  مسلمانان  است . اگر كساني  با نام  

»فارس « مشكل  دارند، ميتوانند نام  تاريخي  معادل  ديگر آنجا را 

كه  »بحرالعجم « بوده  است ، بكار برند. اينكه  برخي  نويسندگان  

عرب  در ترجمه  و يا تجديد چاپ  كتب  قديمي  نام  بحر فارسي  

و خليج فارس  را تحريف  غيرمنطقي  ميكنند از نظر من  مردود 

است . سازمان  ملل  نام  »خليج فارس « را به  رسميت  مي شناسد 

اين  خصوص  در سازمان   ابهام  در  و من  هميشه  مخالف  طرح  

ملل  بوده ام . 

نتيجه گيري

وقايع پنج دهة گذشته نشان ميدهد که خليج فارس نه تنها 

بسترساز وقايع بسيار مهم در اقتصاد جهان بوده و هست؛ بلکه 

امنيت جهاني هم به اين بستر مهم آبي بي نظير جهان، بعنوان 

يک درياي نيمه بسته وابسته است.

با تحول گفتمان سنتي ژئواستراتژيک نه گفتمان نوين )بر 

ژئواستراتژيک  انطباق  پيرامون(،  مرکز  قدرت  تئوري  اساس 

بستر  خليج فارس  هم  آينده  دهة  در  کماکان  ژئواکونوميک، 

ويژگيهاي  شناخت  بنابرين  بود.  خواهد  نظامي  چالشهاي 

در  داخلي  آبهاي  مانند  رياضي،  هندسي  ابعاد  و  خليج فارس 

جمله  از  سنگين  شناورهاي  ترانزيت  عبور  خط  محدودة 

ناوهاي هواپيمابر و... است. بر اساس حقوق بين الملل دريايي 

مجلس   ،1372/2/12 مصوب  ايران،  اسلامي  جمهوري 

شوراي اسلامي، ميتوان از ورود آنها ممانعت کرد. 
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جهان -  استراتژي  در  سياست  و  نفت  محمد؛  السماک، 

تهران:  خاورميانه،  استراتژيک  مطالعات  مرکز  ترجمة  عرب، 

مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه، 1372.

تهران: -  اسلامي،  انقلاب  و  امپرياليسم  همايون؛  الهي، 

انتشارات مولي، 1360. 

و -  آمريکا  رقابت  ادارة  چگونگي  زبيگنيو؛  برژينسکي، 

و  انتشارات  مرکز  تهران:  رضائيان،  مهرداد  ترجمة  شوروي، 

چاپ وزارت امور خارجه، 1378.

خ ل ي ج  ب ازي  -  خ ل ي ج :  ت وف ان   ژرار؛  گريزيک،  اليويه؛  دلاژ، 

مؤيدي،  محسن  و  مبشري  اسدالله  ترجمة  خ ان دان ،  ش ش  

تهران: اطلاعات، 1366.

عزتي، عزت الله؛ ژئوپوليتيک، تهران: سمت، 1371.- 

استراتژيک -  جغرافياي  رابرت؛  هارکاوي،  جفري؛  کمپ، 

خاورميانه، ترجمة مهدي حسيني متين، تهران: پژوهشکدة 

مطالعات راهبردي، 1383.
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تهران: عطايي، 1379.

مقاله

ديويد؛ -  گومپرت،  تئودور؛  کاراسيک،  اندرو؛  راثمل، 

شمارة  نگاه،  ماهنامة  خليج فارس«،  جديد  امنيتي  »سيستم 

.1383 ،37

رحيم پور، علي؛ »تحولات ژئواستراتژيك در سده بيست و - 

يكم و جايگاه منطقة ايران«، مجلة اطلاعات سياسي- اقتصادي، 

دورة هفدهم، شمارة سوم-چهارم، آذر و دي 1381.

غنيمي فرد، حجت الله؛ »نبايد نگران ديدگاه هاي متفاوت - 

قيمت بنزين باشيم«، سياست روز، 29 مهر 1383، ص7.

پايان نامه

منطقة -  در  شيعه  ژئوپوليتيک  محمدعلي؛  حسيني تبار، 

خليج فارس با تأکيد بر کشورهاي بحرين، عراق، عربستان و 

کويت، استاد راهنما: محمد رضا حافظ نيا، تهران، 1382. 

اسناد و مدارک

اسناد و مدارک موجود در مديريت اطلاعات جغرافيايي و - 

ساير مديريتهاي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.

اسناد و مدارک وزارت امور خارجه در مورد وجه تسميه - 

خليج فارس )ادارة نهم سياسي قبل از انقلاب اسلامي(.

سازمان  - تهران:  کشور؛  رودهاي  جغرافيايي  فرهنگ 
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منابع لاتين
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لازم به ذکر است که کلية منابع لاتين از اطلاعات موجود - 

سازمان  فني(  )آرشيو  اسناد  مرکز  و  خارجه  امور  وزارت  در 

جغرافيايي گردآوري شده است.


